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در کاربردهای متداول « هویت»گرایی عربی با تکیه بر مفهوم سخن گفتن از ملی

کاربردها خالی از ابهامات نیست. با آن، نزد قسطنطین زریق دشوار است، زیرا این 

، اصطلاحی روشن با فراوانی بسیار در گفتارهای متداول در «هویت»وجود اینکه 

 شود.های قسطنطین زریق به صورتی کاربردی آشکار نمیجهان عرب است در نوشته

ای مسائل و مشکلات احاطه ای تحلیلی با پارهمانند مقوله« هویت»کاربرد مفهوم 

گران اجتماعی، ت. از بین بردن وجه تمایز بین تعریف ذاتی آن، نزد کنششده اس

ها یا به ایشان منسوب «هویت»ها، )کسانی که بحث از مداران و ایدئولوگسیاست

دانند( و بین ها را به موضوع مربوط به خود می«هویت»شود، یا اینکه آنان خود می

ائل به لحاظ جایگاه، نیست. اهمیت واقعیت تاریخی و اجتماعی آن، کمترین این مس

 ایاین تفکیک و جداسازی بسیار است، زیرا مفهوم هویت، بیش از آن که مقوله

ای کاربردی و عملی است، به همین خاطر تحلیلی باشد، پیش از هر چیز دیگر، مقوله

یت، گیرد. مورد دیگر اینکه هوبرای تحلیل ایدئولوژیک، بسیار مورد استقبال قرار می

ای که کند، دو مقولهای است که ثبات تاریخی و ثبات اجتماعی را بایسته میقولهم
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نامد هماهنگ نیستند. اما می« های اجتماعی بشرسنت»با  آنچه ابن خلدون آن را 

ای تحلیلی ، در جهان عرب و خارج از آن، با ادعّای اینکه مقوله«هویت»اگر مقوله 

امری نیست که عامل آن بیداریِ آگاهیِ است، به خدمت گرفته شود، )پس آن 

، سازدناگهانی یا نهایی باشد(، اوهام تجدّد و روشنگری در جهان عرب را پراکنده می

ای که این امر به خیزش افکار سیاسی و اجتماعی غیر عقلانی از سوی به اندازه

و  20ی هابر بستر جهانی اشاره دارد. همان گونه که در دهه 1انگاررمانتیسیسم ذات

این قرن )قرن بیستم( در اروپا، جهان عرب، هند، کشورهای حوزه بالکان و جز  30

 آنها رخ داد.

شود. ایده هویت یافت نمی« هویت»از همین جهت است که وصفی بسیط در ایده 

دهد، که افکاری را که همزاد تر را شکل میی اصطلاحاتی گستردهای از زنجیرهحلقه

 وارگی )ارگانیسم( وگرایی، اندامسیاست هستند مانند بنیادهویت برای قومیت و 

 هایکند، همه اینها به لحاظ جهانی با حرکتداروینیسم اجتماعی را ضمیمه خود می

ارتباط دارد. اصطلاحات مذکور در خلال قرن  2«ابتدائی»گرا و گرایانه راستملی

نفوذ عملی آنها در فکر  نوزدهم پدیدار شد و در افکار رسوخ یافت، و از آن زمان

می های اسلاسیاسی عربی  از سید جمال الدین افغانی ]اسد آبادی[ گرفته تا حرکت

ای در خلال دوره گرایی منطقهگرایی عربی و قومیتو برخی جریانات اندیشه ملی

فترت میان دو جنگ جهانی، تحقق یافت. این امر همچنان تا رسیدن به خیزش و 

میلادی( با گسترش و انتشار  90و  80های دو دهه اخیر )دهه پراکنش آن در خلال

ر گرایی عربی زیگرایی و سر خم کردن بخش اعظمی از گفتمان ملیگفتمان اسلام

                                                           
1. nativist 
2. primitivist 
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 ی جهانگرایانههای قومهای شدیدی که سیاستهای آن ایدئولوژی، مانند بحرانگام

هم کوبید تداوم  های خود درعرب را پس از درگذشت جمال عبدالناصر زیر گام

 1یافت.

های جدید بر اندیشه قسطنطین زریق نکات، بر نیاز به اِعمال روشنگری همه این 

در  های ویافزاید. نگاشتهگرایی و رابطه میان وابستگی ملی و دین میدرباره ملی

گرایی عربی کلاسیک که افرادی ای از جریانی گسترده در ملیاین موضوعات، شاخه

الحُصَری، عبدالرحمن البزّاز، جمال عبدالناصر و دیگران به آن  همچون ساطع

پیوستند را شکل داد. اینان همگی تا حد بسیار زیادی، افکاری شبیه یکدیگر، درباره 

 ملت )امت(، تدبیر سیاسی ملی و پیوستگی میان دین و تعلق قومی مطرح ساختند.

در موافقت با مسیحیت زریق اهل دمشق و مسیحی مذهب بود، اینکه او پیوندی 

داشته باشد بر ما آشکار نیست. مایلم که به صورت مختصر، خوانش توهمّ آور از 

ند، کهای تاریخی عکس آن را ثابت میتاریخ، که با وجود اینکه دستاوردهای پژوهش

گرایش به آن به صورتی رایج در زمانه ما استمرار دارد، بازگو کنم. اخیراً گفته شده 

بندی کرد، زیرا وی با ق را بایست به عنوان متفکری مسیحی دستهاست که زری

گرایان عربِ مسیحی در قالب تلاش اقلیت به عنوان منبعی برای دعوت به ملی

یکپارچگی قومی و ملی در سامانی سکولاریستی مشارکت داشته است. مدّعا در اینجا 

أنطون سعاده در با وجود کسی همچون  -این است که این گروه )اقلیت( مسیحی 

به  ای که از بازگرداندن پیوستگیبه شیوه -میان ایشان که با این موضوع بیگانه بود

گرایش ستمکارانه غفلت ورزید، به همکاری مشترک با اسلام پرداختند. این امر در 

                                                           
1 . Aziz Al-Azmeh, islams and modernities, 2nd. ed. (London, 1996), chap. 1, 2 

and 4;  

 (.1992)بیروت، « الأصالۀ أو سیاسۀ الهروب من الواقع»نید: عزیز العظمۀ، و همچنین نگاه ک
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گرایی تاریخی، در شکل و قالبی های واقع در سیطره اسلام، به مانند صلحمیان عرب

( این امر 323-322، 83: 1996یالکتیک هگلی پخش شد. )الانصاری، ای از دکلیشه

مانده از جورج انطونیوس جریان ای قدیمی که همچنان به لطف میراث باقیبا رساله

ای است که در دوران فترت حمیدی )عبدالحمید دارد متفاوت است. آن رساله

تو ناملایمات جنگ عثمانی( در ولایات عربیِ تحت سلطه امپراتوری عثمانی در پر

 های قومیت عربیها یا در پرتو اسطورهجهانی یکم به ویژه منافع بریتانیا نزد عرب

  1شد.بعدی از اصل عربی خودشان خوانده می

 -های اجتماعی و اجتماعیای که قائل است که جایگاهدر این مجال من با رساله

های معینی شود و سیتسازد که موجب زایش حسافرهنگی این امکان را فراهم می

ه کنم، جز اینکسازد مجادله نمیآوری به افکاری معین را تسهیل میپیدایش یا روی

ی اخیر الذکر متعلق ای که به این اعتراض و محاجّهمن مایل هستم بر دو نقطه

 هستند تأکید کنم.

 وگرایان عرب )که آن دو )اندیشه ی نخست همانا اندیشه و کنش ملینقطه و نکته

شد( است، الّا اینکه آن دو به حرکت فکری و سیاسی کنش( شامل مسیحیان هم می

مستقل از پیوستگی دینی تشکّل بخشیدند. مسیحیانِ شرقی نوگرا که در بازه زمانی 

                                                           
 . نگاه کنید:1 

Albert  Hourani, "The Arab Awakening: Forty Years After," in Studies in Arab 
History: The Antonius Lectures, 1978-87 (London, 1990), p. 21 ff. 

 گرایی در مشرق بودریخ سنتی مبتنی بر شبه قومیتو حورانی در کتابش ملتزم به تا

Arabic Thought in the Liberal Age (London, 1962), p. 263 ff; 

 و همچنین نگاه کنید:

Aziz  Al-Azmeh, "Nationalism and the Arabs," in Arab Studies Quarterly. 17 
(1995), p. 5ff.; 

 و ما یلیها.  128(، ص1992)بیروت، « فالعلمانیۀ من منظور مختل»عزیز العظمۀ، 
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ان گرایپروراندند، نه جزو ملیپایانی قرن نوزدهم گرایش گریز از مرکز را در سر می

 آنان که در لبی از سلطه عثمانی بودند. یقیناًطعرب و نه جزو نمایندگانِ جدایی

های روشنفکری جدیدی به ایشان ضمن پذیرش شروط ملیّت عثمانی جوان در حلقه

پیوستند، اساساً کارگزاران بروکراسی دولت عثمانی بودند. ایشان هیچ گونه تعارضی 

هل سنّت یان اگراگرایی )عروبه( و عثمانیّت نیافته بودند، ایشان همانند ملیبین عرب

ساکن دمشق و بیروت تا زمان بروز جنگ جهانی یکم، و نیز همه اتحادگرایان 

گرا بودند، کسانی که گویی تحت تأثیر جنگ جهانی نخست خواه و عربترقی

سسات توان در مؤطلبان را میگرایی عربی منتقل شدند. امّا جداییغافلگیرانه به ملی

ها، و بین فرستادگان و برخی ط با کاتولیککلیسایی، و به ویژه مؤسسات مرتب

را  های کلیساییهای اروپایی که صاحب اندیشه بودند و به وضوح پایهگریکنسول

تحت تصرف خود داشتند یافت. به همین ترتیب بود که بسیاری از عناصر یونانی و 

 شدند. ارمنی از رعایای سلطنت عثمانی به ندرت متمایز می

« عربی انقلاب»وم به رویکردی تاریخی وابسته است. این اعتقاد که اما نقطه و نکته د

ر ی قومی دهایی از حرکت سرکشانه)الثوره العربیه( با وجودی که این انقلاب رگه

ترت های فخود داشت، و با صرف نظر از یگانگی ایدئولوژیکی و سیاسی که در دوران

ود، خطاست. در واقع انقلابِ بعدی بر آن تکیه شد انقلابی قومی و ملی نامیده ش

های اندک ها و آنچه مطابق خواستهعربی همان حرکتِ خلافت اسلامی بود که عرب

فیمابین آنها برای اشراف مکه که مدّعی حق مشروعیت برای خلافت بودند را متمایز 

ساخت. هنگامی که تاریخ بعدی را در جنب آن قرار دهیم، همانا نسبت رخ داده می

گرایانه عربی، بحث م. و نه موارد ثبت شده ملی1916ب حجاز در سال برای انقلا

هایی برای ایجاد دولتی به جانشینی سازد،  همانا تلاشراجع به آن را بایسته می
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 ها، ایده ناپلئونسلطنت عثمانی است. توطئه آمیزترین مورد در میان این کوشش

؛ یر عبدالقادر الجزائری بودسوم مبنی بر ضرورت تشکیل دولتی عربی به رهبری ام

م. نجیب عازوری آن را بیان داشت، یعنی پس 1905تا زمانی که در سال  این ایده

ها از مطرح شدن آن استمرار داشت. در ادامه آن، بنابر عادت، تاریخ از گذشت دهه

این قرن )قرن بیستم( تعیین  30و  20های گرایی عربی را بایست دههپیدایش ملی

ی پس از گذشت سالیان طولانی از دوران فترت )بین دو جنگ جهانی( بود کرد، یعن

گرای عربِ مستولی بر مورخان ملی 1هنگامی یا زمان پریشیِکه آن مصطلح شد. بی

پسین، ایشان را در این جهت قرار داد که برای پوشیده نگه داشتن عمل کسانی که 

داشتند تلاش کنند. این مورخان،  بار انقلاب حجاز سهمدر جلو انداختن عواقب فاجعه

سازی در مقابلِ استقلالی که ترکان کمالیست در رویارویی از بیان بخشی از فرضیه

 با موانع بزرگ آن را انتزاع کردند نکاستند.

این قرن )قرن بیستم(، که از میانشان کسانی  30و  20های گرایان عرب در دههملی

رباط و عبدالرحمن شهبندر سر برآوردند، مانند زریق و دو سوری دیگر؛ إدمون 

 ای بودند که ایدهگرایانه( مدنیگرایانه )ملیداران مشروعی برای رویکرد قوممیراث

شد، که این امر در فعالیت آتاتورک به اوج گران عثمانی دنبال میآن از سوی اصلاح

سترده، های تجددگرا به سوی این جریان تاریخی گهمچنین پان عرب 2خود رسید.

رایی گپیوستند. ایشان در زمانِ جنگ جهانی نخست با انتقالی آسان به سوی ملی

عربی منتقل شدند. آنچه که در انتقال به این رابطه و پیوستگی ایدئولوژیکی، 

                                                           
1. anachronism 
2. Edmond Rabbath, Unite syrienne et devenir arabe (Paris, 1937); 

(، 1996، تحریر وجیه کوثرانی )بیروت، «نصوص فی الدوله و الخلافه فی الخطاب العربی»عبدالرحمن شهبندر، 

 و ما یلیها. 188ص
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ی ساطع الحصری است، کسی که همکاری خود را با بیشترین تأثیر را دارد سیره

پس به دمشق در دوران فیصل و بغداد رفت، ضیاء گوک آلپ در سالونیکا آغاز کرد، س

ای است نامهو بالاخره دوران تأمّلات وی در شهرهای قاهره و بیروت بود. این زندگی

 سازد، ازکه این انتقال آسان کننده بین عثمانیت و عروبه )عربیت( را روشن می

نی اسی مدخلال نگاه به این دو مقوله به عنوان دو طرح و پروژه ملی، بنای نظام سی

 گراییساخت. در این چارچوب، نگاهِ جدی به ملیگرایی را ضروری میمعروف به ملی

مفهوم  یابد. اینتری از تنظیمات سیاسی و تمدنی بود جریان میبه عنوان شکل نوین

و  1گرایی با دو پیوند قرابت و دین یا به جز آن دو از پیوندهای فرو تاریخیاز ملی

نام نهاده شده است در  2اکنون تحت عنوان ساختارهای بنیادینگرایی که پیشا ملی

 گیرد. تعارض کلی قرار می

نگریستند، که هر کوششی برای زریق، و همفکرانش در این جریان اینچنین می

ساختن ساختار سیاسی ملی و برای بازگرداندن ساختار جامعه عربی بر اساس 

: 1994)زریق، « شَبحَ خون»و « نژادپرده »قومیت، مجاز نیست که به کنار نهادن 

بر حسب دو تعبیری که آن دو را برای باطل کردن گرایش فنیقیایی به کار  -( 109

ای های سکولاریستی بر مبناکتفا کند و برای آن رویکرد تمرین سیاست -گیرد می

 روشی هوشمندانه بایسته است.

                                                           
1 . infrahistorical 

؛ 2902(، ص1985، در سه جلد )بیروت، «الأعمال القومیۀ»ه عنوان مثال بنگرید: ساطع الحصری، . ب2 

؛ تاتیانا 108(، ص1936)القاهره، « القضایا الاجتماعیۀ الکبری فی الإعلام العربی»عبدالرحمن شهبندر، 

 (56-51(، ص1987 ، )مسکو،«ساطع الحصری، رائد المنحی العلمانی فی الفکر القومی العربی»تیخونوفا، 

Hourani, Arabic Thought..., op.cit., p. 309ff. 

 گرایی مدنی، رجوع شود به:اماّ برای توصیف دقیق و  نسبی این وضعیت از ملی

Marcel Mauss, "The Problem of Nationality," in Aristotelian Society 
Proceedings, N.S. (1919-1920), pp. 242-252. 



 1396تخصصی خردنامه؛ پاییز و زمستان  -دو فصلنامه علمی

٩۶ 
 

رایی گسیاسی او برای ملیهای قانونی و در تعبیر پیشران و پیش برنده از تمرین

وی از طبع پنهان  های پایانی از عمرش، )آنچنان که در تعبیر حیاتیعربی تا زمان

گرایی عربی و جریانات غالب در حیات اجتماعی عربی از زمان های ملیبرای سیاست

ایستایی دهشتناک و بصیرت و هدفی آشکار که آن را در  -اصلاحات عثمانی(، زریق

میهنی مشترک که از این گونه دید که هم -ای آلوده نساخت شائبه سال 60طول 

شود، گذر از اَشکال اجتماع آن تحت عنوان پیوستگی و علاقه قومی تعبیر می

طلبد. مگر مشترک و مفاهیم آن، به اشکال و مفاهیم مدنی مخصوص به خود را می

ا آنچه زریق آن را اینکه سخن از ضرورتی باشد که این انتقال را در جهان عرب ب

 ، و ...(399-398، 231: همانعلمانی )نامد به نفع مفهوم می« مفهوم تئوکراتیک»

گرایان جهان عرب نیست. آن به این خاطر پایان بخشد، امری که منحصر به ملی

است که نگرش جهان شمول در معنای تطوری کنتی از آن )منسوب به آگوست 

گرایی و قبل از حادث شدن ه پیش از دوره علمکنت( بر تئوکراسی استوار است، ک

ظواهر تاریخ بشری به صورتی اجمالی پدیدار شده است. بدیهی است که ما اینجا 

ای را با عینک غلبه کامل بر اشکال سازمان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تاریخ بشری

 1بینیم.و قانونی مدرن از ابتدای قرن نوزدهم می

                                                           
و پس از آن. همانا من  191منبعی که پیش از این از آن یاد شد، فصل دوم و ص "العلمانیه ... "، . العظمۀ1 

کنم. ولی های اخیر مورد تعرض قرار گرفته است درک میتمام این تفسیر جدید برای تجدد را که در سال

 -"ما بعد تجدد"پهلوانی برای تمایز بخشیدن به آن از دوره  -اعمال نقد جدی از منظر جامعه شناسی تاریخی
ز این گیرد، و جدر ارزش وصفی و تفسیری برای مسئله سکولاریسم به صورت مجادله و گفتگو صورت نمی

اکنون  شود.نیست که فقط به قصد حمله با موضوعات گوناگون غیر تاریخی و پیروزمندانه به آن تعرض می

شود شود و تلاش میگری کنار زده میموضع پرسشی سکولاریسم در که این اعمال نقدی از قرارگیری قضیه

ه ای قرار گیرد، و بتا اینکه پژوهشی با عنایت به استمرار دین در حیات عمومی مانند آنچه در میادین حاشیه

 ویژه در گذشته ای نزدیک انجام شود. بنگرید: 
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-ا بازگشت به سیره این مرد یا رها شدن از ولادت تصادفیتفسیر این وضعیتِ زریق ب

تری که سیاق جماعت اش ممکن نیست، جز اینکه بایست آن را در سیاق گشوده

 ای مختصر ونامهی در بند پیدایش بود جای داد. همانا تفسیر زندگیگرایانهملی

خ جدید اریمضیق، همان تفسیری است که در آن اتکاء بسیاری بر نگرش ایستا به ت

سازی جامعه شود مانند آنچه که مبتنی بر اعتماد شدید به سادهجهان عرب می

 شناسی فرهنگی عرب برای فهم غایت است.

از نظر ما در نزد زریق، در وهله نخست، منظور مورخ نسبت به تحولات تاریخی جدید 

 ادین ازهای بنیسازی افکارِ متضمّن در عملیات نوسازیِ زمینهعرب است، یکسان

های قانونی و اجتماعی و آموزشی و سیاسی و ارتباطی در کشورهای عربی خط مشی

ها و تحقق آنها به سبب آنچه مرکزی است، و در مقابل  کارکرد تعمیمِ خط مشی

انگیزد، آن به این خاطر است که کارکرد سیاسی و شناختی در آنِ واحد است بر می

 واسطه بین کارکرد سیاسی ومستقیم و بی تفکر زریق به صورت دائم در پیوندی

مشروعیتِ قومی در  ، و ...( اینچنین510و  36: همانقرار دارد )کارکرد معرفتی 

فرهنگی، و نه مجرّد از ثبت و  -پیوستن آن با سازمان دولتی و تحولاتِ اجتماعی

ی اهتوان وصفی را برای خط مشییابد؛ جز این، نمیضبط آمال و آرزوها صیرورت می

گرایی در ذات خود از هستی ی تا کنون مطرح ساخت. ملیموجود و فعلیت یافته

اش یا نظامی مبتنی بر تخیّل برای حرکت به سوی شکلی از اشکال ایدئولوژیکی

فعالیتِ سیاسی و سازمانی با ارتباطی محکم در معنای جدید برای دولت در پیوند با 

آنگونه که  -مفاهیمِ رایج در این روزها شهروندانش، آزاد است. بالعکس بسیاری از

                                                           
Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago and London, 
1994), chap. 1 and 2;  

 .6و  1های ، فصل "دنیا الدین فی حاضر العرب"و در نسبت با جهان عرب، بنگرید: عزیز العظمۀ، 
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نگاران غربی و نزدِ به اصطلاح روشنفکران عرب به طور نزدِ دانشگاهیان و روزنامه

گرایی عربی ماحصل ترجمه یا استعاره روشنفکران ایده ملی -یکسان وجود دارد

ای  هدیبنای بومی مرتبط با ساختار دولتی جدید است و با ردهنیست، بلکه زائیده

 ای است که از بارزترین نتایجفرهنگیِ جدید به اندازه آنچه در پیوند با روشنفکری

مانی عث« تنظیمات»و فترت پس از « تنظیمات»های فرهنگی در دوره فترت سیاست

 بندی شد. هایی که در  آنِ واحد به صورت محلی و جهانی مفصلباشد، سیاستمی

های زریق و اهمیت آنها به لحاظ و گرایش هاشکی در آن نیست که عینیت نگاشته

د و شونفرهنگی، در تأثیر زیادی که این عینیت اعمال کرد، منعکس می -اجتماعی

 گرایی عربی و بلکه گویی انقلابیآن در زایش اشکال جدید بنیادین و عمیق از ملی

ر دم. بود. از اهمیت این تأثیر زریق، حتی لااقل نسبت به نفوذ وی 1950در دهه 

هایش آید. کارهای وی و به ویژه نگاشتهمحافل لیبرال نوپدید سخنی به میان نمی

ای داشت، ولی در عین حال و با وجودی که درباره فلسطین، بازتاب بسیار گسترده

کار، که گرایش به عناصر شوق برانگیز و سخنورانه در آنها  گرای محافظهمحافل ملی

کردند. فهم و درک از همه در این باره سکوت میبیش از عناصر دیگر بود، بیشتر 

همه این امور ممکن نیست، مگر هنگامی که به کارهای زریق با دیدگاهی از منظر 

بندی بین جامعه شناسی معرفت بنگریم و در آن تحلیلی دقیق برای مفصل

های نهیخواند به کار گیریم. اگر ما بسترها و زمهای افکاری که به آنها فرا میبندیرده

های سیاسی فرهنگی در موجودیت -سیاسی و اجتماعی -گران اجتماعیزایش کنش

عربی در نیمه این قرن )قرن بیستم( در چارچوب دولت مدرن در نمود واقعی آن و 

مسیر انقلابی برای ساخت ملی در یک زمان، جستجو نکنیم، اموری اساسی از نظر 

راب )غرب شناسی( هستند که خواننده را شوند. فراخوانندگان به استغما غایب می
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های به ندرت بر اشاراتی مستقیم به نویسندگان یا به مناقشات معاصر یا به تحلیل

تر آن قرار تاریخی برای رخدادهای عربی جدید مگر در اشکال عمومیت یافته

 دهند.می

رتی گرایی(، در تمایز با صوگرایانه )در زمینه مطالعات ملیهمانا احساس عمل

تفصیلی و با جزئیات قابل مشاهده، نزد رزیق در مقام مورخ بروز بیشتری دارد، 

های گرایی دانست که در دهههای عام درباره ملیتوان او را پیشگامی در پژوهشمی

گرای عملگرا، در لابلای خط م. پدیدار شد. او با روحیه یک متفکر ملی 80و  70

کرده و تفکری  غوری پیش از خود، د شدهمشی تاریخی و نه دستاوردهای محدو

ها در گذشته بر عمیق داشت، زریق در این باور خویش عزمی جزم داشت که امت

گرایی رویکردی زمانمند است که در فضای گیری ملیگرایی نبودند و شکلمدار ملی

دهد، همینطور وی در این باور خود جازم ها رخ میکاملاً تاریخی، برای عموم امت

ها به صورتی جنینی ادامه دارد، و این گرایی نزد عربود که رویکرد ساخت ملیب

تِ آهنگی خود بر طبیعتراکمی است. در واقع، وی بر پیش -رویکرد، رویکردی تطوّری

ه کند. این امر به این سبب است کهای قومی وابسته )به یکدیگر( تکیه میسیاست

د و رسنند که در تاریخ به سرانجام میرویکردهای اصلی تاریخی رویکردهایی هست

های بشریِ اثرگذار با شروط تاریخی نه در خارج از آن و این رویکردها بر فعالیت

 شود، و در شکلتحدید شده اتکاء دارد. در اینجاست که عقلانیت واقعی آشکار می

از  ورزد و کمترتر از چیزی که متفکری مانند هگل بدان رغبت میبهاتر و پایینکم

 آن یعنی دیالکتیک نیست.

های همچنین تاریخ رویکردی محتوم که از نظام طبیعت صادر شود و هویت

را به جنبش وا دارد نیست و جز این نیست که آن )تاریخ( جزئی از  "نخستین"
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کارکردی است که  زمانی متراکم شده را امتداد داده و در عصر حاضر، شکل پیدایشِ 

 و...( 841، 743، 721، 512، 228، 36 :همان) .کندمیت گراییِ مدنی دریافملی

 ایکه سه مقوله پیشرفت، آزادی و تمدن، برخی با برخی دیگر رابطه اینجاست

گانه )پیشرفت، بنابراین نزد زریق، این سه ، و ...(31، 26: )همان .یابنددیالکتیکی می

چنین برای وی آزادی و تمدن( فقط ترجمانی از معیار سیاسی نیست، بلکه هم

شمول برای فضیلت، با دو وجه و صورت ترجمانی آفریده بر شکل مفهومی جهان

 و ...(. 837 :)همانبا پشتیبانی حیات اجتماعی و سیاسی عقلانی است  -خاص و عام

گانه، اساسِ سنجش برای نگرشِ کامل به هستی و حیات است که بنابراین این سه

 کند.ای را معرفی مینظام تمدنی

اما قوام و ماندگاری کاربردِ متمایز نگرش مدرن، چه به صورت علمی و تاریخی آن، 

های این امر به خاطر نیکی و ...( 783 :)همان .استگرایی در معنایی موسّع با عقل

گرایی، و تبدیل هایی بر گذر کردن از ذاتآن نگرش، و در نهایت چرخش، توانایی

سانی، و به صورت مختصر به پیشرفت تاریخی یر و تحول انحتمیت طبیعی به تدب

نیست که میزان و اندازه تمدّن که آن را به صورت  و ...( تردیدی 837: است. )همان

 بر طبیعت -دارد ای که بر طبیعت روا میآورد با میزان سیطرهای معین در میجامعه

واری و است جسمانی، از طریق دانش و سامان عقلانی، مانند آنچه بر طبیعت نفسانی

این سه  (723-722 :)همان .شودغریزی آن و کشش و عادت است، سنجیده می

 ی افکار غیرمتمدنانه درباره هویت است.موضوع )غریزه، کشش و عادت(، پیشینه

 باوری بیکنی )منسوب به فیلسوف بریتانیایی فرانسیس بیکن( پرکاربردترینِاین تاریخ

ن از مقاومت حتمی و مقاومت غائی تعلّق دارد. اَشکال کلاسیکی است که به بیان آ

ی عبدالله العروی را دریافت، البته توان شباهت بسیار بین آن و بین مدرنیتهمی
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پروایی العروی نسبت به قضایای هنگامی که از اختلافات در مقصود، شکل و کم

های رگرایی چشم پوشی کنیم. این امر به این خاطر است که کامربوط به باور ملی

ی دارای پیوستگی نیاکانی طولانی ملت متحقق شده -ی وجود دولتوی از فرضیه

ها بین دو متفکّر )زریق و العروی( چیز و راسخ رهاست و در این افزونی شباهت

ی تجددگرایی عربی هستند که پیشتر از آن غریبی وجود ندارد. هر دو اینها نتیجه

ای که به سوی حتمیت ری زریق از هر عقیدهیاد شد. به این ترتیب، بر میزان بیزا

ری شناسی طبیعی اشپنگلشود، بیزاری وی نسبت به ریختتاریخی برود افزوده می

. کار به یک اندازه استعاطفی، یا مذهبی، در جریان عربی محافظه -یا گرایش سنتی

 دشدت این بیزاری، با بیزاری وی از استلزامات بنیادین و ضد انسانی برای عقائ

شدّت بیزاری  و ...( این 807نیست. )همان: های بدوی موازی فراخواننده به هویت

افزاید، از این حیث که مفاهیم بر نیاز به نگریستن به وضعیت غالب کنونی می

رمانتیکی حیاتی برای تاریخ به نیرویی از خلال مذاهب اسلامی جهان عرب و گرایش 

اکم در قسمت اعظمی از ادبیات علوم اجتماعی ی اجتماعی حکارِ پدرسالارانهمحافظه

گردد، مانند معاصر متعلق به عرب و اسلام در اروپا و ایالات متحده آمریکا باز می

ها های بدبین در جهان عرب غالب است،  همه اینها گرایشآنچه با تأکید در محفل

های یژگیو ی مبتنی برو جریاناتی هستند که بر گرایش به پذیرش ایده جبرگرایانه

 افزایند.می 1گرایی(محلی ساکنان هر کشور )بومی

ی سنگینی گذشته، خواه به واسطه -های دیگر غیر عربو تاریخ ملت -تاریخ عرب

ای کلی، امری محتوم نیست. به خاطر اینکه کوشش در پیشینیان یا خواه در محدوده

ی از حوادث است. انسانی در تاریخ، امری دائمی و شناسایی آن منوط به آبستن

                                                           
1. indigenism 
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ها تنها با یادآوری و زنده ساختن این یادکرد تکوین باوری هر ملتی از میان ملتتاریخ

زریق اینجا نظریه افلاطونیِ میشل عفلق درباره  (. شاید385. )همان: یابدنمی

بنا بر  (41: 1959)عفلق،  کند.گرایی را به مثابه شکلی از اشکال یادآوری رد میملی

دهد، گذشته دارای پیامدها شته همچنان باقی است و فعل خود را انجام میاینکه گذ

سیاسی و فرهنگی مرزبندی شده است. کارکرد کنونی گذشته  -و تبعات اجتماعی

این است که آگاهی را به صورتی تند و تیز برای لحظه اکنون به جهت تحقّق یافتن 

 2«تاریخ انگیزاننده»به  1«گِران تاریخ»تغییر تاریخی تشحیذ کند، یا سبب انتقال از 

و ...( این  526: 1994)زریق،  .شود و این وجه ممیز مهمی در اندیشه زریق است

کارکردی شبه ارادی است، برای اینکه بقای این اراده در اینجا در پیوند با  امر

ای با تاریخ جدید است با اینکه زریق با تفصیل لازم به آن نپرداخته همکاری ویژه

 ت.اس

، همان نیروی سحر و میرایی است که توان بر اقدامی ایجابی «تاریخ گِران»مراد از 

ها را از امور مهم عملی که بایست انجام شوند منحرف کند و نگاهرا به خود جذب می

 سازد.رونده منحرف میها را از هدف تاریخی حرکت پیشکند، همانگونه که نگاهمی

کان پذیر و ضروری است که گذشته منبعی برای سزاوار است گفته شود که ام

ای برای بیان فکر سیاسی و و فقط در معنای بلاغی خود وسیله -بخشی باشد الهام

به سبب وفور عناصر ایجابیِ این نوع از گذشته  -اجتماعی عربی از نفس خویش نیست

نند. مهمتر دهد تا به نحو ارادی از آن پاسبانی کها میاست که این امکان را به آن

ت بخشی اساز آن اینکه گذشته هم به لحاظ امکانی و هم ضرورتاً منبعی برای الهام

                                                           
 "التاریخ العبء". 1 

 "التاریخ الحافز ". 2 
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یرد، پس گو به این سبب نزدیکی و مقارنت بیشتری میان گذشته و اکنون شکل می

ماندگی تاریخی موجود از همین جهت به عنوان منبعی برای شناخت عناصرِ عقب

ویت ه»گیرد، به سبب وجود آنچه که اده قرار میدر زمانه کنونی بیشتر مورد استف

ر ضرورت گذ -های مذهبیمانند علائق و وابستگی -شود نامیده می« های نخستین

کند. این موضوع نتیجه عملی برای معرفت و شناخت ما کردن از آنها را تشویق می

همان: گذشته( است. )از گذشته است، و مهم تر از آن برای حکم کردن ما علیه آن )

 و ...( 510

ای ای تاریخی است تا آن را از گرایش رمانتیکیقضیه و مسأله در اینجا ارائه نظریه

گرایی عربیِ متکی بر مفهوم هویت را که هسته مرکزی موضوعات گوناگون ملی

مخدوش ساخته است متمایز سازد. ضرورت دارد که این نکته از ذهن مخفی نماند 

گرایان بروزی تمام و کمال دارد، و احساسات ملی که لحظه رمانتیکی در فکر

های مدارانه و نوشتههای قومهمچنین عناصر قراردادی و رمانتیکی در ایدئولوژی

گرایانه، در هر کجا که باشد به صورت عناصری مشترک در میان تعابیر تاریخی ملی

ی ( بر قالب وابستگگراییهای آن )ملیگونینمایاند. اما گونهگرایانه خود را میملی

گرایانه و حکومت وابسته است. مثلاً در فرانسه، غالباً های ملیموجود میان حرکت

گرایی، حاکمیت مدنی و سکولاریسم و شوینیسمِ رمانتیک که پیوند میان ملی

محکمی با سمبولیسم کاتولیکی دارد، تمایزی در جریان است )مانند آنچه نزد 

Maurras  وLe Pen )بته بایست در نظر داشت که این تمایز قائل شدن، ال 1است

ته کند. همانند آنچه گفهای یگانگی و اتحاد بین دو جریان مذکور را استثتا نمیزمان

                                                           
1. Pierre Birnbaum, "La France aux français," in Histoire des haines nationalistes, 

(Paris, 1993). 
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یسم ی دو عنصر کاتولیسگرایی ایرلندی است که به صورت مؤکّد، دربردارندهشد، ملی

یشتری در ساختار است، به این خاطر که این عنصر مرکزیت ب (gallic)و گالیایی 

وار جریان رمانتیک و اندام 1گرایی در ایرلند نسبت به آنچه در فرانسه است دارد.ملی

های هایی با هستی)ارگانیک( یاد شده بر گرایشی حیاتی استوار است، و حتی قرابت

های مکانیکی متمایز کرد( دارد، بنابراین تاریخ بر بیولوژیک )بایست آن را از هستی

های میان ها و تفاوتفتار داروینیسم اجتماعیِ مبتنی بر شباهتاساس با

شود. ها دیده میی ملتهای منحصر به فرد موجود در گذشتهسرنوشت

((Schlanger, 1971: 152  این نگرشی است که در شکل شفاف و واضح خود به

گری تیزبین آن را ملاحظه کرده گونه که تحلیلشود، همانفاشیسم منتهی می

 گرایی وغالباً بین این شکل از ایدئولوژیِ ملی(Narin, 1977: 347,339) ست. ا

ی پوپولیستیِ منتج از فریبانههای عوامگرایانه و گرایشهای فرهنگیِ ملینگرش

گراییِ ای برقرار است. وضعیت ملیگرایی، رابطهبندی ضعیف بین دولت و ملیمفصل

ق دوران اقداماتِ شدید نژادپرستانه نازیسم در آلمانی به همین گونه بود، و به تحقی

هایی از یگانگی و نزاع و ی زمانی کوتاهی، صورتآلمان آن را نابود ساخت. در دوره

هایی از زمان در انگلستان تحقق یافت. ذات این گرایان در فرانسه و دورهمبارزه ملی

 شود.گرایی عربی منطبق میامر بر برخی لحظات تاریخی از تحول ملی

گراییِ مبتنی بر غیر فرهنگی و غیر رمانتیکی از ملی زریق برای بنای صورتبندی

های کند، مفهومی که ریشهمفهوم تاریخ تحول و پیشرفت در آن واحد، تلاش می

عمیق در خوانشی مرهون از تاریخ داشته باشد، تا جانشین آن چیزی شود که 

                                                           
 . نگاه کنید:1 

Richard Kearney, Transitions: Narratives in Modern Irish Culture (Dublin, 1988), 
p. 242ff. 
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نه( به سمت فردایی ست که آرزومند جداکننده و بازگشت کننده )تجدید نظر طلبا

هایی از گذشته است. اکنون ایده بازگشت قومی، نقشی اساسی در این حالت صحنه

گرایی کند، مانند آنچه در ملیدوم مانند آنچه در ناسیونالیسم آلمانی است بازی می

خورد، جایی که عفلق گون )میشل( عفلقی آن به چشم میعربی در نوع گونه

حرکت اکنون به سوی آینده نیست، بلکه منتقل کردن »امت عربی را که جاودانگی 

 (73: 1993کند. )عفلق، طرح می« آینده به اکنون است

آگاهی مستقیم بر ذات »بدیل این فرضیه از امت جاودان به تاریخ و قومیتی که 

 ,Kaviraj) .کنداندازی میدارد، دست« اصلی وجود از ما قبل مرحله اندیشیدن

باورانه برای تحقق بخشیدن به آگاهی گراییِ تاریخزریق با طرحِ ملی  (256 :1995

گرایی و تکوین آن، به عنوان جایگزینی برای تاریخی در راستای زایش ملی

در ریشه این امر، فهم  1کوشد.ناسیونالیسم رمانتیکِ میشل عفلق و همفکرانش می

تتر گرایانه مسمعاصر بر تاریخ ملی هایی تاریخ جدید در تناسب با برخی خوانشهمه

ز و ساپرستیِ دولتیِ همگونها به دنبال نزدیک کردن وطناست؛ این گونه خوانش

د. این شود با یکدیگر هستندولت که از پایین صادر مییِ بیگراییِ مرکز گریزانهملی

ه نسازی و ساختار به بلوغ و رشد رسیده بود. این گونزدیک شدن به لحاظ شخصیت

ن هایی همچوای آشکار و بر نقش اساسی مؤلفهگرایانهباوری ملیها بر تاریخخوانش

                                                           
 شود به. به سبب جایگاه این تمایز بسیار مهم، خواننده ارجاع داده می1 

Friedrich Meinecke, Historism (London); 

(. بر اینکه رمانتیسیسم تاریخ باورانه بر برخی 1992)بیروت و دار البیضاء،  "ریخمفهوم التا "عبدالله العروی، 

 گرایی عربی واقع شده است اگر شایستگی پژوهش را داشته باشد. به عنوان نمونه بنگرید به:تعبیرات ملی

Al-Azmeh, "Nationalism ...," op.cit., p. 12ff; 

 ت بعدی.و صفحا 414الأنصاری، منبع سابق الذکر، ص
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آموزش فراگیر، سربازگیری اجباری، ارتباطات و خدمات مدنی و اَشکال مشارکت 

 1ورزد.سیاسی که تکوین دولت ملی مبتنی بر آنهاست تأکید می

 -که وجود دولت عقلانی بایست تأکید کرد که همانا زریق خود را از مبدأ اساسی

های اداره علمیِ جامعه در سازد، عقلانیت در این دولت بر بنیانمردمی است رها می

ای مردمی و موجودیتی که منبعث از جریانات غالب در تاریخ جدید است کنار ایده

دون ای بگرایانهیابد. وجود دولتی اینچنین، برای ساختن موجودیت ملیتمرکز می

رایی گهایی که آن را به سوی باوری مبتذل از ملیرویبا وجود موانع و زیادهقید و بند 

دهد ی آن سوق میو تجدید نظر طلبی احساسی ]غیر منطقی[ به نحو غیرمتمدنانه

شرطی پیشینی است. با تکیه بر عباراتی تاریخی بایست گفت، وجود این شرط 

کند، لیکن این له میها و تغییرات عمیق مقابپیشین )دولت( با دگرگونی

های عربی، سستی و ضعف موجود از زمان اصلاحات عثمانی را موجودیت

ندی بی فاعلیت خود مفصلشناختند، از همین رو تغییرات و تحولات را به اندازهمی

لی های داخخستگیکردند، زیرا توانایی منفک شدن از اینگونه دولت را در میان تن

اسرائیلی ندارند. این  -ط به دوران جنگ سرد و نزاع عربیی مربوو فشارهای ظالمانه

های های سیاسی بودند که قانون و آموزش را اصلاح کردند و طرحموجودیت

های متفاوتی از موفقیت بر عهده گرفتند که پیش سازماندهی اجتماعی را با نسبت

تمر یر مسهای سیاسی و اداری جدید و اشکال تحقق یافته دیگر در تغیدرآمد صورت

                                                           
1.  Ernest Gellner, Nationalism (London, 1983), pp. 32, 37, 48, 55; Eric 

Hobsbawm, Nations and Nationalism (London, 1990), pp. 9-11, 80 ff., 92-93, 
120 ff.; Anthony Smith, "National Identity and the Idea of European Unity," in 
International Affairs, 68 (1992), pp. 61-62. 

 گرایی بنگرید:برای خواندن پژوهشی برجسته از تکوین ملی

Eugen Weber, Peasants into Frenchmen, The Modernization of Rural France 
1870-1914 (Stanford, 1976). 
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شماریِ ها با خوارها همگی دستاوردهایی بودند که اکنون انکار آنتاریخی بود. این

ی جریانات معکوس و مخالف در برخی شدیدی مبتنی بر در نظر گرفتن بیهوده

ای ریزیِ برنامههای عربیِ بزرگِ کنونی جریان دارد. اینگونه است که برنامهحکومت

 کند.د تاریخ، تعدّی میتکوینی و پیشینی به کارکر

اما حالت رایج و به جای مانده از گذشته برای بیانِ جداماندگی بین موضوعات 

خ باورانه تاری -باورانه و موضوعات گوناگون رمانتیکیتاریخ -گوناگون پوزیتویستی

های ای گره خورده بین عربگرایی عربیِ پس از آن، وجود پیوستگیبرای بیان ملی

ه، ای ویژه است. )العظمگرایی عربی و اسلام به گونهته آنان و بین ملیامروزی و گذش

گرایی عربی ملی« شخصیت»و صفحات بعدی( بدون شک زریق از  311: 1992

کند، با وجودی که ای نامفهوم معرفی میگوید، ولی او آن را با شیوهسخن می

خارج از آن استوار  های ممیزه آن را با رسوخ در درون مرزهای تاریخ و نهویژگی

ه های غیرتاریخی کها با ویژگیسازد، یعنی وی توجهی اساسی دارد تا این ویژگیمی

کند افزاید خلط نشود. زریق تأکید میشخص متفکری مانند میشل عفلق بر آن می

های ی کنونی کاستیکه میراثِ گذشته قطعاً از موضوعات متشکل و نهادینه شده

گرایانه احساسی و کنون گرایشِ ملی( ا392، 24: 1993، . )زریقبیشتری دارند

ای علیه نگاه ساطع الحُصَری برخاسته است. صوفیانه نزد میشل عفلق به نقد گزنده

شود که ( این گرایشِ متأخر اینگونه وصف می...و  2403: 1985)الحصری، 

نقلابی ا ی که ترکیبی غریب و نامأنوس از مفروضات پوپولیستی و«ی منثورقصیده»

ای و مایلیها( آن نظریه 129: 1994دارد. )الرزاز، کودکانه است به ما عرضه می

های نهتوان آن را یکی از گواست، بلکه می« جبرگرایانه»ای گرایانه مبتنی بر ایدهملی

( که در آن، کنشِ 63-62: 1982به شمار آورد، )طرابیشی، « گرایی سلبیملی»
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نی ای پیشیریزی شده بر اساس برنامهغریزی و برنامهسیاسی به صورت کارکردی 

مفاهیم  یگراییِ الحصری دربردارندهشود. بایست تأکید کرد که نوع ملیتصویر می

ای است که دارای همزیستی با مفاهیم پوزیتیویستی الحصری احساسی و آگاهانه

با مفهومی ( علاوه بر اینکه آن عناصر در ارتباط 132، 105، 78 :هستند. )همان

ز ای تاریخی و به دور امعیّن برای زبان )عربی( باقی ماندند. این امر به سبب نتیجه

« یجبرگرای»و « جاودانگی»پر کشیدن در فضاهای اثیری و افراطی که از آنها دو ایده 

ایانه و گرخاست بود. با اینکه الحصری بر اهمیت زبان در تشکیل فرهنگِ ملیبرمی

کند، اما عملکرد او اینچنین بود، و حق بر این مشترک تأکید می گراییخواست ملی

و  647: 1985روی این موضوع بیان شود. )الحصری، است که بدون مبالغه یا زیاده

و صفحات بعدی( الحصری درکِ خود از زبان را که بایست  1793صفحات بعدی، 

بان گوید که زه میسازد، الا اینکگرایی باشد آشکار نمیپیش درآمد پیدایش ملی

 (119: 1982)طرابیشی،  1گیرد.گرایی ریشه نمیملی جز با پیدایش ملی

زریق با دیدی روشن و درست این موضوع را که نگرش رمانتیکی و عاطفی نسبت 

، و تفسیرِ کندگرایی مرتبط است درک میبه گذشته با مسیری تقریباً محتوم به ملی

ه در زمانه خود غالب بوده است را از آن متمایز مدارانه نسبت به گذشته را کدین

سازد، و اینجاست که از عباس محمود العقاد، طه حسین و محمد حسین هیکل می

جای تعجب نیست که در این خصوص به  و ...( 392: 1993کند. )زریق، مییاد 

کیه تکند. این خلط و آمیزه، از اینکه بتواند با یادکرد از متفکرین  مصری اکتفا می

ی گرایگرایی )عروبه( یا ملیبر خود هر گونه تمایزی در سطح احساسات بین عرب

                                                           
 . و نیز بنگرید1 

Hobsbawm, op.cit., pp. 38, 60. 
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گرایی را از سوی دیگر از بین ببرد ناتوان است، و به ای را از یک سو و  اسلاممنطقه

گرداند. این افکند که ما را  به عصر ژوراسیک باز میجای آن ما را در باتلاقی می

به  گرایی نسبتبدون واسطه است، به خاطر نوعی احساس انتقال که غیر پاسخگو و

ای نزدیک و در درجه نخست نگارشِ تاریخ و مفاهیم اجتماعی، و مربوط به دوره

زّه های محمد عدستاوردی مصری )با استثنائات مشرقی اندکی که مثلاً در نگاشته

گرایی عرب دروزه وجود دارد( است. عامل این وضعیت ویژه که به وسیله آن افکار

و  400: 1964؛ البزاز، 320، 210، 118: 1959)عروبه( در مصر پدیدار شد )صایغ، 

ی گرایانه( را در چارچوب گرایش ملی113: 1970صفحات بعد؛ محمد حسین، 

پیمان با  عوام فریبی پارلمانی، با رنگ و لعابی از تجدّدِ کار ِمتعصّب که هممحافظه

 1توجیه گرا بود بایست یافت.

گرایی عربی شرقی در دوره فترت ما بین دو جنگ جهانی و دوران در مقابل، ملی

گرایی عربی و اسلام همراه با پس از جنگ جهانی دوم در تمایز دادن میان ملی

ای گویای این نکته بود که دین، محوری برای عصر برخوردی سخت بود. ایده

است، که مبتنی بر ایده حضوری گرایی، باوری برای دوران جدید پیشامدرن، و ملی

ای از ملک فیصل الحصری به عنوان شاهد مثال خطبه 2عمومیت یافته در شرق بود.

                                                           
و صفحات  221و صفحات بعد،  160، پیشین، ص"العلمانیه..."نگرید: العظمه، درباره الحداثه الاعتذاریه، ب  .1

یروت، ، )ب"عن العروبه و الاسلام"گرایی و اسلام، بنگرید: عصمت سیف الدوله، بعد. درباره اضطراب بین عرب

 (؛ و نیز بنگرید:1986

Alain Roussillon, Reforme sociale et identite: pensee, ideologies, societe en 

Egypte. 

 . 1994رساله ای برای دریافت مدرک دکترای دولتی، دانشگاه سوربن جدید، پاریس سه، 

و  189و صفحات بعد،  176توان مراجعه کرد به: البزاز، پیشین، ص. میان منابع متعدد از الحصری، می2 

مشاکلنا القومیه و "سوزی، ؛ زکی الأر59(، ص1939)بغداد،  "هذه هی أهدافنا"صفحات بعد؛ سامی شوکت، 

 .17(، ص1959)دمشق،  "موقف الأحزاب منها
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آورد که در آن وی ایراد شده بود را گواه می 1919که در حلب و در حزیران/ ژوئن 

گرایی )العروبۀ( به دوران پیامبر اسلام، عیسی مسیح، کند که پیشینه عرباعلان می

( هنگامی که از 215: 1947گردد. )الحصری، عمران و حتی ابراهیم باز می موسی

یابیم که این ایده دارای پردازانه در آن لحظه درگذریم، در میاختیارات سخن

بخش میان دین و موجودیت سیاسی و هایی عمیق در افکار جدی جداییریشه

به هر حال، این موضوع بنابراین  1گرایی و اسلام است.جداسازی تاریخی بین عرب

به معنای نفی وابستگی تاریخی بین تکوین یافتن قوم عرب به عنوان ملتی حاضر در 

تاریخ جهانی و اسلام نیست، و همچنین طبعاً به معنای  بیگانگی با دین نیست. 

گرایانه که اسلام را به عنوان روح جمعیِ مبهم گرایی به عنوان حرکتی ملیدائماً عرب

ای شود و اسلام  مشوق و انگیزانندهر خود ضمیمه کرده است وصف میو پنهان د

تاریخی برای آن است. علاوه بر آنکه اسلام به عنوان عاملی مهم در انتشار و گسترش 

زبان عربی سهیم بوده است و همچنین پاسدار و نگاهبانی برای استمرار و تداوم آن 

حداقل، متفکر ( Rabbath, 1937: 46و صفحات بعد؛  178: 1964) البزاز، است. 

تر گرایی را مردگرایانهشود که مجموعه جاهلی عربای یافت میگرای یگانهملی

ور ای پیش از ظههای دینی که سابقه)مذکرتر( از مجموعه اسلامی ببیند، که کشش

ها از اسلام داشتند را مالک شود، با تأکید بر این نکته که به همان اندازه که عرب

شوند. شوند، به همان مقدار از خود اسلام نیز دور میت پیش از اسلام دور میعادا

جا همچنین دیدگاهی و صفحات بعد( در همین 445، 73، 56: 1975)الأسوزی، 

داند، بلکه همانا فرهنگ اسلامی از این گرا و نه فرهنگ میاست که اسلام را نه ملی

                                                           
، "العلمانیه ..."و صفحات بعد؛ العظمه،  2902، منبع پیشین، ص"الأعمال....". برای نمونه بنگرید: الحصری، 1 

 و صفحات بعد. 255منبع پیشین، ص
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ین دیدگاهی قابل فهم و  غیر تحریک نقطه نظر در واقع همان فرهنگ عربی است؛ ا

( ...و  77، 28: 1961)شراره،  آمیز  برای دیالکتیک و جدل در این چارچوب است.

از نکات مورد تأکید در طول این دوره فترت، این است که پرهیزی جدی نسبت به 

گرایی )العروبه( و اسلام وجود فریفتن و به طمع انداختن برای آمیزش میان عرب

این امر بدان سبب بود که این دو هر دو مَجاز )مفهومی مجازی( بودند که داشت. 

امکان جانشینی هر یک برای دیگری وجود داشت. به این ترتیب تغییری آسان برای 

بدست آمد، به سبب جناس دردآور واژه امت، تغییر از شناسنامه قومی « امت»ی واژه

اب است، درست بر عکس آنچه در به شناسنامه اسلامی به صورت جدی، نادر و کمی

دوره پیش از جمال عبدالناصر جریان یافت. اکنون فکر ناصریستی، مانند آنچه در 

ی گفتارهای جمال عبدالناصر بیان شد، بر تمایز سختگیرانه بین دو دلالت واژه

ن کند. به استثناء کاربرد ایگرایانه و دلالت اسلامی( پافشاری می)دلالت ملی« امت»

)امت( در حوزه دیپلماسی یا روابط خارجی، هرگز نبایست در اشتباه موجود در  واژه

تفکر ناصریستی بر اثر کاربرد مفهوم امت اسلامی در دلالتی همسان با گفتمان 

سیاسی اخوان المسلمین، یا در گرایش نوین به تمایزگذاری بین این دو دلالت، 

کر ناصریستی بهترین بیان برای نشان ( شاید تف...و  360، 344: 1981)نصر، بلغزیم. 

گرایی در دوران فترت پیش از دو دادن هژمونی )هیمنه( مفهوم سکولاریستی از ملی

یان گرایان عرب، از بدهه اخیر باشد. بنابراین این موضوع را که عبدالناصر و سایر ملی

ی کند، ولی این امر براکردند را نفی نمیهای دینی منع نمیو ایراد خطبه

گرایی های تبیین و توضیح ملیهای نهادی و فرهنگی متفاوت از چارچوبچارچوب

گرایی گرایانه به مثابه تشدید بر تمایز ملیو ساختار قومی بود. تشدید در گفتار ملی

گرایانه با مفهومی روشن از جایگاه دین در تشکیلات سیاسی بود، و با گفتار ملی
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های هنجارین ای )چندگانه( وجود داشت که دوگانهگونهارتباطی نداشت، بیان شرک

و ایدئولوژیکی از یکی به دیگری یا آمیختن آن دو با هم در زمینه آگاهی یکسان را 

تبیینِ  هایای با تفاوتِ کلی از ساحتکرد، اینها همگی به زمینهجانشین یکدیگر می

که گفتمان جای تعجب نیست  (Al-Azmeh, 1993: 68)پیوندد. ایدئولوژیک می

هایی که در رسالت آشکار خود در تلاش های سکولار، یا در دولتگرایی در دولتملی

به  1شود. به این سبب که ژاکوبنیسم سکولار،برای سکولار شدن هستند تمام می

ترِ ای در تاریخ تکوین طولانیعنوان سیاست رسمی دولت، به عنوان قاعده

لبه نهادی و شناختی مطرح نیست، بلکه تکیه سکولاریسم و در تحول آن به تحقق غ

های آن بر تعداد محدودی از کشورها مانند فرانسه، مکزیک، ترکیه و دولت

 کمونیستی محدود شد.

ایی نزد گرپیش از آنکه اعتقاد خود را بیان کنم بایست بگویم که همانا تفکر ملی

عه تاریخ عمومی ی پژوهش وی در دو موضوع است. از جهتی به مطالزریق زاییده

های سیر کننده به مربوط است و از جهت دیگر با پژوهش وی در رابطه با واقعیت

سوی پیشرفت و مدرنیته در تاریخ معاصر که ترجمانی از دستاوردهای دولت عربی 

جدید است گره خورده است. زریق در خوانش خود به نقش دین در تاریخ و سیاست 

ر پیوند با عهد تئوکراسی پیشین است، پس دین نگرد، که محوریت نقش دین دمی

های سیاسی جدیدی که یابی که نقشی نهادین در تکوین موجودیترا اینگونه می

شوند بر عهده ندارد و ضروری است که اینچنین های سکولاریسم دیده میآنها بر پایه

ر ژمونیک دگرای ههای ملیهای او در این مقصود در سیاقِ گفتمانباقی بماند. نگره

ای ای مفهومی تملک یافته باشد به گونهآیند، و اگر به صورت قاعدهزمان وی در می

                                                           
 . الیعقوبیه العلمانیّه1 
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ابد. از یهای تطور تاریخی رسوخ میتر در تأملاتش با شمول بیشتر در قالبایریشه

ها بر اینکه آنها های زیادی از آنهای زریق در صورتاینجا امکان نگریستن به نگره

گرایی های ساطع الحصری درباره ملیند وجود دارد، در پژوهشکامل کننده هست

ست دارتر اتبلور کمتری از آثار وی دارد، و اگر از نظر تجربی )آزمون باورانه( شمولیت

 های پدید آمده در قلمرو جهانی است.گراییبه خاطر احاطه وی به ملی

خ باور در یویست و تاریاکنون بسیار قابل فهم است که زریق با دیگر متفکران پوزیت 

 گرایی و اسلام و پافشاریگرایان عرب، با تأکید وی بر جداسازی بین عربمیان ملی

وی راجع به این موضوع در یگانگی است، به این سبب که ضرورتاً تمایز و جدایی، 

تاریخ  گرایی در عرصهبه دور افکندن این شرط که بازشناسی متقابل بین دین و ملی

انجامد، زیرا این فضا کند نمیای افراطی یا  فراتاریخی را تکمیل میو نه در فض

ها منتسب کنیم. پس منظور تر است تا اینکه آن را به جهان خواب آلودگیشایسته

از دین، در این مجال، همانگونه که هست، نیرویی طبیعی و ایجابی است، که با 

کند، در داف آن منحرف میهای نخستین که روح جمعی را از اهها و حقارتپستی

زده که نهادها و نیروهای دینی با آن تناقض است. از اینجا مرزبندی با دینِ سیاست

زده( با ساختار و همبستگی یابد؛ زیرا آن )دین سیاستدر جدال بودند ضرورت می

ق، بود. )زریپرستی، متعارض گرایان در ساحتی پایدار از مسالمت مدنی و میهنملی

 و...( 35: 1994

 های طبیعی پنهان در آگاهی دینی، که با ضرورتاین ارزیابی پوزیتیویستی از توانایی

شود، دو دور کردن آن از سیاست و محدود کردن آن به ساحت فردی مرتبط می

انگارد؛ لکن بخش اعظمی از طرفداران امری است که زریق آن دو را منفرد و جدا نمی

دهند که مختلف، این آگاهی را در آن دو مشارکت میهای گرایی عربی در گونهملی
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این موضوع در دوره زمانی کوتاهی غالب بود. ضرورت دارد که بر تطور جدیدی که 

عکس آن به عنوان بدیل، جریان دارد )و فرض بر این است که آن اصلی و نوآورانه 

ریخی و تک ااست( روشنی بیفکنیم. آن تغییر و تحولی است که ایده موزائیکیِ غیر ت

ای برای جوامع عربی است. به این اعتبار گیرد، که نمونهوجهی سیاسی را مفروض می

ای از آن موزائیک به عنوان واحدی سیاسی یا بلکه وحدتی شبه که در واقع هر قطعه

ملی، دارای اعتباری جداگانه و قائم به ذات خود و متمایز از واحدهای اجتماعی و 

ربی گرایی عای که در ملیگرایین نمونه به نگرش به اسلامتاریخی دیگر است. ای

و  ایمضمر باشد میل و گرایش دارد. این وضعیت در افکاری که در گذشته، حاشیه

فرعی بود ریشه داشت، البته بایست مصرِ پیش از ناصر که اینگونه نبود، و اصل آن 

دد را استثناء کرد. در گرگری اسلامی در نسخه فعالانه آن باز میبه حرکت اصلاح

گرایی مسلط و رایج، که دارای سکولاریسمی ضمنی بود، انواع قلمرو این عرب

گوناگون خصوصیات دینی یا مذهبی را شکل داد و بنا بر بیان ناظری فرزانه چیزی 

 (Berque, 1983: 47)ها نبود. آمیزیای از میان دیگر رنگ« آمیزیرنگ»بیش از 

گرایانه عربی از خلال نسخه رمانتیک سوب به ایدئولوژی ملیها برای راین ویژگی

 1افسار گسیخته آن درنگ نداشتند.

ای است که با آن سخنم را پایان بارزترین شیوه برای مقایسه این مساله شیوه

بخشم و آن نزدیک ساختن بین افکار رسول الله در دو متن یعنی، متنی از زریق می

و متن دیگری مربوط به میشل  و ...( 117: 1994، )زریقم. 1939مربوط به سال 

                                                           
 و صفحات بعد. 311، منبع پیشین، ص"العلمانیه ...."رید: العظمه، . برای تحلیل مفصل در این باره، بنگ1 
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هایی هستند که به است. هر دو اینها در واقع سخنرانی 1م،1943عفلق در سال 

 مناسبت زادروز  پیامبر اسلام ایراد شده است.

در متن مربوط به میشل عفلق، وی به پیروی از نویسنده فرانسوی مارسل پروست، 

ی کند که فرد نخست )پیامبر( در پی نوگرایای مقایسه میپیامبر اسلام را  با نویسنده

اش در طول حیات با خشکی و سختی و پس از آن با است، ولی او برای نوگرایی

ند، کاش هرگز تغییر نمیکرد که نوآوریکند، زیرا او بیان میمرگ خود، حکومت می

عفلق، )کند. در حالی که نفر دوم )نویسنده( از آزادی بی حد و مرز حمایت می

و به سبب ممارست و « خالق»( این تقدیس برای نویسنده به مثابه یک 76: 1993

تلاش او برای آزادی نامحدود است. در ادامه ستایش عفلق از پیامبر اسلام متحول 

گیرد. پس آنچه او نویسنده را با آن صفت، وصف کرد شده و  همه امت را در بر می

کند در صیرورت است. که در عرب گرایی کامل زیست میبا همان وسیله هر عربی را 

ورزد و سیره در آن، یک عرب، آزاد از زمان و مکان، در زندگانی پیامبر مشارکت می

کند، این به این خاطر است که پیامبر اسلام نتیجه الرسول را بارها و بارها زیست می

پرور امت در آن ی زندگانی عرب به صورت مطلق و در عین حال نجیب و چکیده

مشارکت دارند. رسول اسلام « زندگی عرب به صورت مطلق»واحد است. هر دو در 

وعی گرایی عربی به نیابد و حرکت ملیای عربی صیرورت میاینچنین به عنوان نمونه

و  گرایی در برابر زمانهمان تجلیّ نبوت پیامبر اسلام است. پس نه پیامبر و نه عرب

توان به حد و مرزی محدود شده نیستند، و این دو را نمی مکان منفعل و فروتن

ه شوند که تمثّل فردی این تجربی زیسته شناخته نمیتصور کرد، هر دو جز با تجربه

                                                           
و  122، ص"فی سبیل البعث". این متن چندین بار به چاپ رسیده است، به صورت آنچه در مجموعه 1 

، )بیروت: مرکز  "قراءات فی الفکر القومی"صفحات بعد. از آن استفاده کرده و به آن ارجاع داده است در 

 و صفحات بعد. 63(، جلد سوم، ص1994ۀ العربیۀ، دراسات الوحد
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به مثابه نیرویی جبرگرا و سرکش بر ادراک مبتنی بر تدبیرِ اندیشگانی یا عقلانی 

بمثابه « زندگی»ی ( هر دو سیمایی برا76-74: 1994)عفلق،  1یابد.جریان می

گرا هستند، که به عنوان بیولوژی آدمی از لوازم مکتب زندگیِ غیر عقل« خواست»

ه فلسف»ست که تبلور و نمود آن در آلمان قرون نوزدهم و بیستم میلادی با نام 

گرا در اروپا و غیر آن دارای راست های ملیبود. این گرایش نزد حرکت 2«زندگی

از  یااینجا ست که نگرش به آگاهی ملی به عنوان شکل ویژهاهمیت زیادی بود. در 

توان از وفاداری )ولاء( یابد، به عنوان نمونه میاشکال غریزه بیولوژیک جریان می

 ای سخن گفت.قبیله

این گرایش پیامبرانه، نوآورانه و عرفانی برای عرب، یعنی عرب اصیل، شناخته و تحت 

پایان و همیشگی است، و در نوگرایی و تکرار بی شعار جاودانگی، و توانایی برای

به آن در متن خود درباره مارسل  ی دین که پیشتر عفلقمعرض آثار معوّق مانده

اش به صورت مستمر به پروست اشاره کرد نیست. زیرا پیامبر عرب و رسالت دینی

 ورزند. این نگرشگرایی به مثابه نیرویی حیاتی مشارکت میلحاظ جوهری با عرب

ها را همچون یک گرایی رمانتیک که زندگی ملتگرایانه که در ملیهای ملیاز گروه

ایی هکند رایج است، ممکن است آنها را احیاناً با لغزش)جاودانگی( وصف می دیمومت

های رمانتیک گوناگونی که به صورت نمونه گراییموقتی ممزوج کند و آنها از عرب

شوند بیگانه نیستند. )خلیل جبران، های جبران خلیل جبران آشکار میدر نگاشته

 (...و  431: 1964

                                                           
 .636. و نیز بنگرید: شبلی العیسمی، در: پیشین، ص1 

2 -Lebensphilosophie 
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پردازانه این است که عفلق را در گفتمان رگوییِ سخناما نتیجه عملیِ این پ

گرایانه و توجیه کننده مرسوم قادر سازد که ادعا کند، همانا اسلام جاودانه اصلاح

کند، ولی این تغییر بدون تمایز است، ولی موجودیت آن در آن واحد تغییر می

نه دگرگونی که ای برای همه گوتاریخی است. اسلام جایگاه خود را به عنوان عرضه

هد. دیابند قرار نمیای سیاسی یا مناسبتی سخنورانه ضرورت میبر حسب مرحله

ار یابی، که اسلامی را آشکمیشل عفلق را همچنین در وصیت واپسینش اینگونه می

 هایسازد. به کمک آن دیگر گفتهسازد، که او را سرشار از رسالت و کوشش میمی

سالگی فاقد هر گونه ایمان  15ود، کسی که در شوی در همان وصیت گشوده می

نامعیّن بود، و اسلام او چیزی جز   (Deist)عقیدتی است، همانا وی خداباوری

 (251-250: 1993ی یک صوفی با انقلابی بزرگ دیگری نبود. )عفلق، رابطه

اما در مقابل، زریق آگاهی زیادی داشت که برای واژگان، ملزوماتی کاربردی و عملی 

ای تاریخی که لحظه سخنگویی با آنها رسیده ود دارد که کاربرد آنها را در برههوج

ای برای باوری متعالی های وی هیچ شبههیابد. پس هرگز در نوشتهاست ضرورت می

م برای جس« حیات»گرایی را همچون ای که ملیاز تاریخ یا باوری بنیادین یا نظریه

شود، حیاتی که مت( است در نظر آورد یافت نمیوار بیولوژیک که همان ملت )ااندام

سازد. پیامبر اسلام محمد )ص( نزد زریق بایسته می« حتمیت و قطعیت خود را»

بلند مرتبه ترین شخصیت در طول حیات عرب و منبع الهام بخشی به وی بود، ولی 

ا با ر و ذاتی ملیّ نبود که به صورتی مکرر تجلی یابد. زریق پیامبر اسلام« گوهر»او 

ن های وی به عنواکرد، مگر زمانی که در مقام شمارش ویژگیگاریبالدی مقایسه نمی

بخش بود. پیامبر اسلام به عنوان شخصیتی تاریخی، شایسته شخصیتِ ملی الهام

ی پیشین از ها در دورهبخش در میان عرببزرگداشت است، زیرا او فردی وحدت
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ب خاستگاه اخلاقی والایی که دارد شایسته ها است، شخصیتی که به موجتاریخ عرب

الگوسازی است که این ویژگی مشترکی در میان سایر فرستادگان و پیامبران الهی 

 است.

ن بخش است بنابرایاینچنین است که پیامبر نزد زریق شخصیتی تاریخی و الهام

حضور وی ابدی نیست، زیرا دوره پیامبری وی هم به صورت نمادین )سمبلیک( و 

م به صورتی تاریخی به طور همزمان پایان یافته است. وی دینی را برای ما به ه

یادگار گذارد که به نفوذی جدی بر فرهنگ عربی در دوره فترت تکوینی آن ادامه 

داد. اسلام نیز مانند هر دیانتی است، دیانت پیامبر اسلام تأثیر بسیاری بر دیروز عرب 

د گرایی به عنوان پدیداری جدین دیانت و ملیداشته است، بنابراین جایز نیست بی

خلط صورت گیرد. دین در دنیای جدید به چارچوب فردی خاصی وابسته است، و 

دین به عنوان توان و نیروی تحولات تاریخی خودش منبعی برای نیروی معنوی و 

گیرد. خارج از این چارچوب فردی خاص، دیانت سلوک اخلاقی مورد استفاده قرار می

ای حاصل از دنیای جدیدِ عرب مورد تهدید است، زیرا به عنوان طعمه و قربانیدر 

آمیزش بین روح بنیادین اخلاق دینی و تعصب گروهی در آمده است. اکنون 

های سازمان دینی به لحاظ خاستگاهی با یکدیگر در تقابل مدرنیسم و اندیشه

دو بسیار زیاد و از شمار  هستند، و همانا دلایل تاریخی بر نزاع و تداخل بین این

 خارج است.

ی زریق، بر خِلاف تاریخ باوری میشل عفلق، گراییِ تاریخ باورانههمچنین، ملی

سازد، همانند آنچه تشویق برای وارگی امت )ملت( را مستحکم میی انداماستعاره

 عبخشد. این استعاره ماناخذ این استعاره در مطابقت با مدلول خود را استحکام می

شود. از آمیختگی و خلط بین ارزش نمادین و آگاهانه از گذشته و امر واقع کنونی می
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انی باوری رمانتیک نزد دیگرگرایی تاریخ باورانه نزد وی، برعکس تاریخهمانا این ملی

به غیر از او، آن را از افتادن در دام توهماتی که تاریخ باوری عوامانه برای آن تدارک 

ها و استمرار است. دارد. از آنجا که این باور واپسین، باور بر لغزشدیده است باز می

ن گرایی و دین را، بدون تمایز گذاری بیتواند ملیاین باورِ بنیادینِ مشتاق کننده می

آن دو و دورکردن این و آن )هر دو آنها(  از آشفتگی تاریخ، الهام بخشد، به مانند 

احساسات و یادهای واقعی را، بدون تعویق و عقب ای باشد، زیرا که همه آنکه قابله

بخشد. به عبارت دیگر، عقیده و باوری خالی است افتادن کارکرد زمانی آنها الهام می

گرایی به کند، جایی که انتقال از ملیآنجا پر می« امت»اینجا و « امت»که آن را 

انیّت از وضعیت عثمپذیرد، که مانند انتقال گرایی با مراقبتی سخت صورت میاسلام

دهند. گرایی است. البته انتقالات دیگر کارکردشان را اکنون انجام میبه وضعیت عرب

به شکل « امت»کند که آن این از آن روست که رمانتیسیسم هرگز درنگ نمی

های های کوچکتر بالا آورده شود، هر واحدی از امت به تنهایی ویژگیموجودیت

شکست و ناکامی، استمرار و بنیادگرایی را دارد، مقصود من وار خودش از جمله اندام

« هاهویت»ها است، آنچه که آنها را ها و گروهها، قومیتها، دوگانهمذاهب، دین

 نامند.می


